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نامه

شــرق: صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی 
دانشگاه تهران، در نامه سرگشاده ای خطاب 
به آیت االله موحدی کرمانی، درباره ســخنان 
ایشــان در نماز جمعه هفته گذشته، نکاتی را 
یادآوری کرد. این نامه که در اختیار «شــرق» 

قرار گرفته، به شرح زیر است: 

آیــت االله  حضــرت  مبــارک  محضــر 
موحدی کرمانی

امام جمعه موقت تهران مدظله العالی
با ســلام و تحیات، از توجهی که درباره 

موضوع پرداخت های گزاف در خطبه های نماز جمعه این هفته نشان دادید به سهم 
خودم سپاســگزاری می کنم. اگرچه در موارد دیگر کمتر شــاهد بــوده ام جناب عالی 
پیرامون مفاســدی که به دولت قبلی و مسئولان مرتبط با آن اتفاق افتاده اند این گونه 
موضع گیری کرده باشــید اما باز هم جای شکرش باقی اســت که این بار که موضوع 
به دولت نه چندان مطلوب جناب عالی مربوط می شــود این چنیــن قاطعانه خواهان 
برخورد شــده اید. درعین حال اصرارتان در آن خطبه مبنی بر «دزدی» خواندن موضوع 
پرداخت حقوق های گزاف دســت کم از منظر حقوقی خالی از اشــکال نیست. دزدی 
آن گونه که در خانواده ام به من آموخته شد، معمولا به تصاحب مالی اطلاق می شود 
کــه بدون علم و اطلاع صاحبش صورت بگیرد. درحالی که این حقوق ها نه مخفی یا 
محرمانه اتفاق می افتاده، نه بدون علم و اطلاع «صاحبان مال» (مســئولان ذی ربط) 
بــوده، و نه «زیرمیزی» صــورت می گرفته. فی الواقع همه جنبه هــای پرداخت ها در 
چارچــوب ضوابط و مقررات قانونی صورت می گرفته اســت. مقاماتی هم که مجوز 
پرداخــت این حقوق ها را صادر می کرده اند از اختیارات قانونی لازم برخوردار بوده اند. 
چگونه می توان آنها را از لحاظ قانونی (و نه لزوما اخلاقی) «دزدی» خواند درحالی که 
دریافت کننــدگان این حقوق ها کســورات قانونی (مالیات، بیمه، بازنشســتگی، بیمه 
تکمیلی، اقســاط وام و...) پرداخته اند؟ چگونه می توان دریافت کنندگان این حقوق ها 
را متهم به «دزدی» نمود و از آنها توقع داشت که حقوق های دریافتی را به بیت المال 
بازگردانند وقتی مقام یا مقامات مســئول، هیأت مدیره و یا مدیرانی که مجوز پرداخت 
این حقوق ها را صادر می کرده اند از اختیارات لازم و قانونی برای تصویب آنها برخوردار 

بوده انــد؟ تصدیــق نمی فرمایید که به جای 
اصرار بر اینکه حقوق ها «مســروقه» بوده و 
دریافت کنندگان «سارق» و «مجرم» هستند 
و باید آن حقوق هــا را بازگردانند و مجازات 
شــوند و این نوع برخوردها -که البته برخی 
اقشــار مــردم را ممکن اســت بــه هیجان 
بیاورد- شایســته تر نیســت تا این پرســش 
مطرح شــود که ما چگونه نظام مدیریتی و 
اجرائی بعد از این همه ســال ایجاد کرده ایم 
که در آن به قول فرمایش جناب عالی صدها 
مدیر و مسئول سال ها چنین حقوق هایی به 
صورت قانونی دریافت می کرده اند؟ اگر بررســی جامعی صورت گیرد آن قدرها طول 
نخواهد کشید که معلوم خواهد شد که چنین پرداخت هایی صرفا محدود به دریافت 
حقوق و مزایا نمی شود و در قالب «پاداش»، «حق الزحمه»، «حق مشاوره»، «بازرسی»، 
«نظارت»، «نظارت فنی»، «شرکت در جلسات»، «حق فنی» و امثالهم هم در بسیاری از 
سازمان ها و نهادهای دیگر غیردولتی اعم از بنیادها، انواع شرکت ها و مؤسسات وابسته 
به شــهرداری ها، صندوق های بیمه غیردولتی، شرکت های غیردولتی اما تأسیس شده 
توســط صنایع و شــرکت های بــزرگ دولتی، بانک ها، شــرکت های ســرمایه گذاری، 
بیمارســتان های غیردولتی و... هم رایج است. بالطبع دولت می تواند و می بایستی در 
حوزه هایی که زیر نظر مستقیمش هستند مداخله نموده و جلوی این گونه پرداخت ها 
را بگیرد اما تکلیف صدها مؤسســاتی که زیر نظر دولت قرار نمی گیرند چه می شود؟ 
حضــرت آیت االله موحدی کرمانی بزرگوار، صرف اصرار در مقصر نشــان دادن دولت و 
زدن و بستن و تنبیه چند مدیر دولتی و پس گرفتن حقوق هایی که دریافت کرده اند (که 
فی نفسه عملی خلاف قانون است چون دریافت حقوق ها قانونی بوده) ممکن است 
رضایت خاطر جمعی از مردم را فراهم آورد اما در بلندمدت باعث خواهد شــد تا ما 
چشــمانمان را به روی ریشــه یابی و پی بردن به اسباب و علل عمیق تر شیوع فساد در 
کشور ببندیم همان گونه که تابه حال بسته ایم و درصدد ریشه یابی این پرسش برنیاییم 

که به راستی ما را چه می شود که این همه فساد در کشورمان ریشه دوانیده؟ 
ایام به کام باد 
صادق زیباکلام

زیباکلام در نامه ای خطاب به آیت االله موحدی کرمانی
به ریشه یابی اسباب و علل شیوع فساد در کشور بپردازیم

۵ روش زدن بانک
پوریــا عالمی: توی دنیا برای برداشــتن پول مردم  �

می روند بانک می زنند که راه سخت و خطرناکی است. 
ما پنج راه بی خطر بلدیم که به شما یاد می دهیم: 

۱- بانــک بزنید. ایــن زدن با آن زدن فــرق دارد و 
معنی تأسیس می دهد. 

۲- وام بدهید. پول مردم شش ماه دست شماست، 
بعد نصفش را نگه می دارید تا بهشان وام بدهید. در 

جهان برای چنین کاری حتما باید هکر باشید. 
بــا  مــردم  بگوییــد  بانکتــان  تبلیغــات  در   -۳
ســپرده گذاری قرض الحســنه باقیات صالحات تأمین 

می کنند. این طوری سود نمی دهید اما سود می کنید. 
٤- به مردمــی که دنبــال وام خریــد پراید برای 
مسافرکشــی هســتند بگویید اگر ســود نگیرند بنز و 

بی ام دبلیو جایزه می گیرند. 
٥- جای زدن بانک، شــغل دولتی بگیرید و رئیس 

بانک دولتی شوید. از همه راحت تر است. 
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کارتون خواب

گزارش فردا

تحلیلی بر  حمله به صفحه چهره های معروف: 
صدیقی: کار دهه هشتادی هاست!

لشکرکشــی های فضای مجازی به قصد تصرف  �
صفحه چهره هــای معروف؛ از لیونل مســی گرفته 
تــا داور مســابقات فوتبــال و حــالا دختــر اوباما از 
یــک طرف و دونالــد ترامپ از طــرف دیگر. فریدون 
صدیقی، روزنامه نگار و مدرس رســانه، به «شــرق» 
می گویــد به جــای بررســی صرفا رســانه ای چنین 
لشکرکشی هایی بهتر است به ساحت اجتماعی این 
عمل و ویژگی های نســلی بپردازیــم که می رود و در 
پای صفحه هــای خصوصی چهره های سرشــناس 
دنیا، کامنت می گذارد: «چنین کنش ها و واکنش هایی 
بیشتر به نســل چهارمی ها یا همان دهه هشتادی ها 
اختصاص دارد؛ بچه هایــی که چندان پایبندی ای به 
اصــول اجتماعی و اخلاقی جامعــه ندارند؛ چراکه 
در فضایی تنفس و مراوده داشــته اند که احســاس 
عضویت و پایبندی کمی به آن دارند. به نظر می رسد 
که این نسل کمتر توانسته خود را با حافظه اخلاقی، 
تاریخی، آموزشی، سنتی و تربیتی جامعه سازگار کند؛ 
چراکه زیست خود را تنها در فضاهای مجازی دنبال 
می کند». بااین همه چرا نســلی با چنین ویژگی هایی 
وقت و انرژی اش را پای فیس بوک و اینســتاگرام این 
و آن ســلبریتی، تلف می کند: «شــاید به این خاطر که 
این جمع، معترض وضع موجود اســت و معترض 
مفهومی که نسبتی با آن ندارد. وقتی فضای پیرامونی 
و واقعیت های اطرافش برای او درک کردنی نیســت، 
اغلب هنجارشکنی می کند. آنها نگاه شان، گفتن شان، 
خوردن و حتی پوشیدن شــان به شکلی است که در 
نظر گروه های دیگر، گویی از ســیاره ای دور آمده اند؛ 
امــا با این همه، من نمی توانم آنهــا را متهم کنم که 
غلط زندگی می کنند». صدیقــی تصویری از جوانی 
خودش را ترســیم می کند؛ او در عصر بیتل ها بزرگ 
شده، عصری با شــلوارهای پاچه گشاد، پاخطی های 
پهــن و موهای بلنــد. می گوید شــاید رفتارها و طرز 
لباس پوشــیدنم در آن دوره حتی برای پدرم عجیب 
می آمد؛ اما فرق نوجوانی و جوانی ما با جوانان امروز 
این اســت که ارتباط ما با دنیــا، ارتباطی با تأخیر و با  
واســطه بود و به همین خاطر، کمتر غرق می شدیم: 
«ایــن ارتباط امروز بی واســطه اســت. نوجوانی در 
اتاقش نشسته و مســی را در اتاق خودش می بیند و 
می تواند با رونالدو و حتی دیکاپریو دیالوگ برقرار کند 
و اگر مســئله ای به مذاقش خــوش نیامد، رودرروی 
آن بایستد». به گفته این مدرس دانشگاه، اگر گروهی 
باشند که دهه هشتادی ها را به خاطر حمله به صفحه 
ورزشکاران، هنرمندان و سیاست مداران دنیا سرزنش 
کننــد، بچه های دهه  ۶۰ هســتند؛ چراکه «بزرگ ترها 
خودشان را کنار کشیده اند یا این دو گروه، بزرگ ترهای 
خود را به گونه ای حــذف کرده اند و طبعا حرف های 
بزرگ ترها را نه می خواهند و نه می توانند بشــنوند. 
شــاید دهه شصتی ها، آخرین نســل شنونده حرف ها 
بودنــد و بس». با این همه، آیا حمله شــبانه گروهی 
از ایرانی هــا به صفحه چهره ای مانند دونالد ترامپ، 
باعث نمی شود که دنیا ما را قضاوت کند؟ این سؤالی 
است که صدیقی در پاسخ به آن نظری متفاوت دارد: 
«آنها ما را قضاوت خواهند کــرد و همین کامنت ها 
را در کنــار اتهامات غلــط و قضاوت های غلطی که 
درباره ما داشته اند، قرار خواهند داد. یادمان نرود که 
مجموعه رفتارهای ما قضاوت می شود، با این تفاوت 
که امروز اینترنت، امکان دست کاری فرهنگ را برای 

خالقان فضای مجازی فراهم کرده است». 

یاد کیارستمی 
در جشن لاک پشت پرنده

همــه  � روزهــا  ایــن 
حیــرت  و  بهــت  در 
«عبــاس  ازدســت دادن 
هســتند؛  کیارســتمی» 
آثارش  در  که  کارگردانی 
کودکــی  واکاوی  بــه 
از  را  او  می پرداخــت. 
کانون می شناسند؛ کانونی که این روزها حضورش 
در برگزاری مراسم های خاص این هنرمند به چشم 
می آیــد؛ اما انگار فراموش شــده بود. روز جمعه، 
۲۵ تیرماه، در ســاعت شش بعدازظهر هفدهمین 
جشــن امضای لاک پشــت پرنده برگزار می شــود. 
بهترین کتاب های کودک و نوجوان بهار ۹۴ معرفی 
می شوند و نویسندگان و مترجمان و خالقان آثار در 
این جشن حضور دارند و کتاب های خریداری شده 
از سوی کودکان را امضا می کنند. این جشن بخشی 
کوتــاه را هم به یاد عباس کیارســتمی اختصاص 
داده اســت. این جشن فرصتی آســان برای تهیه 
کتاب های خوب اســت و معاشــرتی جــذاب بین 
کودکان و نویســنده ها. جشــن لاک پشت در شهر 

کتاب مرکزی در خیابان شریعتی برپا می شود.

پیشنهاد فردا

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

سلام به فردا

یادآر

صنــوف مختلفی که برای آغاز کار خود قســم یاد 
می کنند، ویژگی هایی دارند که در همه صنوف موجود 
نیست. در این مورد صرفا به کانون وکلا و نظام پزشکی 
اشــاره می کنم که هم اطبا و هم وکلای دادگســتری 
برای شروع به کار باید سوگند یاد کنند. بنابراین افرادی 
از ایــن دو صنف بــه آنچه در متن ســوگندنامه آمده 
مأخوذ هســتند و در صورتی که این قسم را بشکنند و 
رعایــت نکنند دچار عواقب و آثار آن خواهند شــد که 
شــدیدترین نتیجه منفی آن ابطال پروانه کار است. از 
آنجا که این حرفه ها و مشاغل ویژگی های خاص خود 
را دارنــد، بررســی و اتخاذ تصمیم در مــورد اینکه آیا 
شــرایط و بایسته های حرفه رعایت شده یا نشده است 
باید در خود صنف انجام شــود. زیرا افراد غیرحرفه ای 
این شرایط و بایســته ها را یا نمی توانند یا با دقت افراد 
صنفی نمی توانند بررسی و روشن کنند. ازاین رو کسانی 
که از پزشــکان یا وکلای دادگســتری شــکایتی دارند 
باید ابتدا به نظام پزشــکی یا کانون وکلای دادگستری 
مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند. در مواردی اگر 
قصوری احراز شــود صرفا ضمانت اجرای انتظامی و 
صنفی خواهد داشت؛ مثلا در مورد پزشکان محرومیت 
از اشتغال به مدت محدود و در مورد وکلا منع اشتغال 
در مــدت محدود یا تنزل درجه از پایه یک به پایه دو یا 
حتی ابطال مجوز طبابت یا وکالت. درصورتی که آنچه 
انجام شده از مرحله قصور بگذرد و به مرحله تقصیر 
برســد یا وصف کیفری احراز شــود آنــگاه مورد برای 
بررســی جنبه قضائی و جزائی به دادســرای عمومی 
ارجــاع خواهد شــد. در تمام دنیا فرایند رســیدگی در 
این موارد با کم و بیشــی همین گونه اســت. یعنی ابتدا 
باید تخلف به وســیله متخصصان خــود صنف احراز 

شــود. در مواردی ممکن اســت برخی افراد دچار این 
شــبهه شوند که احراز تخلف یک فرد صنفی از جانب 
همکاران او در آن صنف امری بعید اســت. این تصور 
ناشی از عدم شناسایی ویژگی های اصنافی از این قبیل 
است. توضیح اینکه مبنای اعتبار اجتماعی پزشکان و 
وکلای دادگستری اعتماد عمومی است. درصورتی که 
این اعتمــاد به علتی مخدوش شــود، آثار آن، تمامی 
صنف را فراخواهد گرفت و این اثر منفی نه تنها معنوی 
بلکه مــادی هم خواهد بود. ازایــن رو تا آنجا که بنده 
می دانم، کانون های وکلا از طریق دادسرا و دادگاه های 
خود نســبت به تخلفات صنفی، باریک بین و سختگیر 
هستند و همین موضوع در مورد نظام پزشکی صادق 
اســت. به عبارت دیگــر پزشــکان و وکلا به هیچ وجه 
نمی خواهند به اعتبار و شــأن صنف به لحاظ حمایت 
از افــراد متخلف این صنف لطمه بخورد. اما این نکته 
را هــم باید در نظر داشــت که معمــولا (بدون توجه 
یا اشــاره به هیچ مورد خاصــی) فرد متضرر از تخلف 
یا فــردی که احتمال وقوع تخلــف را می دهد و از آن 
متضرر شده است، ناچار دیدگاهی توأم با بدبینی نسبت 
به موضوع موردنظر خود دارد و خواهان برخورد بسیار 
شدید است. حال آنکه ممکن است نتیجه بررسی های 
فنی و حرفه ای مثلا در مورد دو صنفی که عرض کردم 
یا صنوف مشابهی که شغلشان مقید به سوگند است- 
مثل معلمان یا نظامیان- این باشد که آنچه واقع شده 
تخلف نیست و مطلب غیرعادی و غیرمعمولی حادث 
نشده اســت. در این حالت موضع گیری طبیعی ناشی 
از طبایع بشری این اســت که فرد ذی نفع می پندارد و 
چه بسا اعلام می کند افراد صنف به حمایت از همکار 
خــود پرداختــه و تخلف- یا حتی جــرم- او را نادیده 
گرفته اند. چنین برداشــت و تصوری البته قابل توجیه 
اســت و با توجه به وضعیت عاطفــی افراد نمی توان 
به آن ایرادی گرفت. اما واقعیت این است که صنوفی 
با موقعیت و اعتبار اجتماعی ویژه و بالا شــأن عمومی 

خود را قربانی مسائل فردی نمی کنند. واالله اعلم

وقتی که رفت... بود                  «عباس کیارستمی»
چه ســود ناله و مویــه و مرثیه بر ســوگ مردی که 
دیگر نیســت و افســوس بر خاموشی شــعله ای و 
شمعی که خاموش شد؟ فرش قرمزی افکندن و به 
اســتقبال پیکری بی جان رفتن!؟ بر مزاری گل نهادن 
و شــمع افروختن. بس کنیم.  کیارستمی شور زندگی 
داشــت. شیفته و شیدای شــادی و زیبایی بود. او راه 

خود را رفت... نقش و مهر خوش خویش بر صحیفه 
تاریخ زد. او بود... او هســت...  از او بیاموزیم... بسیار 
بیاموزیــم و بدانیم کــه «زندگی زیباســت / زندگی 
آتشــگهی دیرنده پابرجاســت / گر بیفروزیش رقص 
شعله اش در هر کران پیداست / ورنه خاموش است 
و خاموشی گناه ماست». شاید که خاموشی نابهنگام 
او سبب شود که به خود آییم.  غم و اندوه بر گذشته 
و در گذشــته، از حال و آینــده... از راه و رفتن بازمان 
ندارد. زندگی را پاس داریم و زندگان را دریابیم. گمان 
مبر که به پایان رســید کار مغان / هزار باده ناخورده 

در رگ تاک است 

کیارستمى، پزشکان و چند نکته

زندگان را دریابیم

 بهمن کشاورز 
 حقوق دان

 غلامرضا امامى 

 وحید شریفى


